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بلخ بامی 
در آیین هی تار�خ ادبیات
دور هی غزنوی
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بلخ بامی زادگاه مولو یست

مشرق صد آفتاب معنو یست

استاد خلیل الله خلیلی 

«بلخ، قدیم یترین شــهر جهان اســـت که در منابع اســـلامی به ا مالبلاد و ا مالقرا، دارالاجتهاد و دارالفقاهه معروف اســـت» 

(فریدونی، ١٣٧٦).

این شهر در دامن ههای کو ههای بلند هندوکش موقعیت دارد که درواز ههای آن همواره به روی دنیای متمدن باز بوده و پیوسته 

بین خراسان، ماوراءالنهر، سند، هند و فارس، حیثیت محل تلاقی و مرکز دادوستد را داشته اسـت. علاوه برآن، بلخ در قبل از 

اسلام، مرکز پخش آیین زردشتی و جایی بوده اسـت که متون اوسـتایی به خط اوسـتایی در دوازده هزار پوسـت گاو به نگارش 

گرفته شده بود که بعد از آمدوشد سکندر یونانی، به آتش کشـــیده شدند؛ تا این که در دور هی اشکانیان که مربوط به دودمان 

پارت یاند، در عهد سلطنت برلاش سوم، دوبار هنویسـی گردید و همین پنج بخشـی که باقی مانده است، حاصل تلاش دودمان 

باختری شـدند. به هر حال، کاروا نهایی که بین خراسـان بزرگ، ماوراءالنهر و  پارتی است که جا یگزین سـلطن تهای یونان ی ـ

نی مقار هی هند، فارس و ماوراءالنهر و چین در راه بودند، از بلخ م یگذشــتند و به شــا هراه کلا نتر خراســان م یپیوســتند. در 

صورتی که شهرهای آباد و بزرگ سمرقند و بخارا و توق فگا ههای مهم جا د هی ابریشـم در شمال بلخ قرار داشت، از همین شهر 

بزرگ، در ههای سرسبز م یگذشت که از نظر اقتصادی خیلی اهمیت داشته است.

به عقید هی نویســـند هی کتاب «بلخ؛ قدی مترین شهر ایران در آسیای مرکزی»، حیات سیاسی بلخ به توانایی جذب فرهنگ و 

دس تآوردهای جامع هی شهری از سوی این تاز هواردان بســـت هگی داشت. ه مچنان که بعد از ورود اسلام به این خطه نیز، بلخ 

محل انتقال فرهنگ و معارف اسـلامی بوده اسـت. اهمیت بلخ و ثرو تمندی آن به موقعیت مرکزی این شــهر که محل تلاقی 

را ههای تجارتی بود، بست هگی داشت.

در آسـتان هی ورود اسـلام، بلخ و سـایر نواحی تخارســتان، زبان و فرهنگ خود را حفظ کرده بودند. به نوشــت هی همین محقق 



۲

رـکان جایز م یداندـ  که قبول جزیه را از مش «مردم بلخ در دور هی اموی و عباسی با قبول دین مبین اسلام و رواج مذهب حنفی  ـ

راه را برای استقرار اسلام و حفظ جان بودائیان، زردشتیان و غیرمســـلمانان همواره کردند و تدبیر امنیت بلخ و امور دیگران را 

میسر ساختند و خزان هی دولت را باجزی هی آنان آباد نمودند» (فریدونی ١٣٧٦).

از روی مطالع هی منابع و آثار ادبی و تاریخی که در مورد بلخ نگارش یافت هاند، بنای ا مالبلاد بلخ به وســـــــــیل هی فرما نروایان 

اساطیری آریانای کهن روایت شده است. این نشان م یدهد که مسلمانان، نه تنها از قدیم یبودن شهر بلخ واقف بودند؛ ب لکه 

به اهمیت دینی و اقتصــادی آن نیز آگاهی داشتند. از نظر بلعمی (دانشــی مرد دور هی ادبی سامانیان) کیومرث، شهر بلخ را 

بنا نهاده است. به نوشـت هی بلعمی، قبل از آن که مادر شـهرها (بلخ) تهدا بگذاری شـود، مردمانی در آن زند هگی داشـتند که 

بعد از جنگ کیومرث با آ نها، مجبور به تخلی هی منطقه شدند؛ زیرا چند نفر کشـــــــته شدند و باقی فرار کردند و سه تن آ نها 

گرفتار شدند. کیومرث آرزو کرد که «آ نجا شـهر کند؛ ماوا وگاه خویش کند؛ آن سـه را بفرمود که شـهری را اندازه کردند و بدین 

میانه که این دو، رود اســت یکی بر راســـت و یکی بر چپ، آن ســـه تن برزدند و شـــهری را آ نجا بنا کردند. کیومرث ســـپس 

فرزندا ناش را بدان خطه فراخواند وبه یاری آنان به طالعی نیکو وخجســــــــته، بنای شهر را تمام کرد؛ ولی نامی بر آن ننهاد» 

(بلعمی، ١٣٣٧). لیکن به نوشت هی طبری، بلخ را  لهراسپ جد اسفندیار بنا گذاشـته اسـت و اسـتحکامات نیز دور شـهر برای 

دفاع در برابر یورش ترکان ساخت (طبری، ١٣٥٣).

در وندیداد که بخشــی از اوستای باق یمانده است، آمده که بنای شهر بلخ به دست بزر گترین شاه آریایی، جمشـــید (یما) از 

خانواد هی پی شدادیان صــورت گرفت اســت. «اهورامزدا به یما امر داد تا واره را تعمیر کند که ضـــلع آن به انداز هی طول یک 

میدان اس پدوانی باشد و آتش درخشـان و یک جفت از نسـ لهای گاو وگوسفند، سگ وپرند هگان در آن جای دهد و تخ مهای 

درختان بلند و میو ههای خو شبو را در آن به  بنشانند و آدمان کوژپشـت، دیوانه و تنبل و بدخواه، درو غگو و حاسدان و مبروص 

و خرا بدندان و معیوب را در آن جای ندهد» (اوسـتا، وندیداد، فرگرد، فقره ٢-٣). یما امر داد تا واره را تعمیر کنند که ضـلع آن 

به انداز هی یک میدان اس پدوانی باشد. در آ نجا مسکنی را آراست که صحن و بالاخانه و دالان داشت و نسل انسان، حیوان و 

درختان را در آ نجا بپرواند.

به این گونه، نخســــــتین مهد فرهنگ و تمدن آریایی، محور مدنیت کهن و پربار منطقه در آریانای آن روزگار، خراسان دور هی 

اسلامی و افغانســــتان کنونی اسا سگذاری شد. یما (Yima) در گاثا (سینا ٢٣، قطع هی ٨) و در وندیداد (فرگرد٢) به معنای 

 (Xasete) توأم و ه مزاد یاد گردیده اســت. در ری گویدا، یاما و درکتب مذهبی برهمنی، یم (جم) آمده اســـت. البته در گاثاها

خیســـت یا [شید] به معنای «درخشـــان» جزء اسم یما نیســـت و در قطاعات دیگر، جزء اسم او شده و به ای نگونه با افزایش 

«شید» در ویدا و اوستا، یما به صفت درخشان، نورافشان و نورانی ذکر گردیده است (یمین – ١٣٨٠). 

واژ هی بلخ در منابع و مآخذ مختلف تاریخ و جغرافیایی، بنابر قدامت و اهمیت مدنی و فرهنگی خویش، به اوصاف: بلخ گزین، 

بل خالحســــــــنا، بل خالیهیه، ا مالبلاد، ا مالقراء، بلخ بامی، بام (روشن)، هزارشهر، فخر آریا، مروارید شرق، بابل دوم، سرزمین 

طلایی، قب هالاسلام، دارالفقاهه و دارالاجتهاد یاد شده است (فضـــــــــــــــایل بلخ). اسامی فو قالذکر از اقوال و نوشت ههای 

مختصرالبلدان ابن فقهه، ترجم هی مسعود و ترجم هی بخدیم سریرام در وندیداد اوستا فرگرد٣ و احسـن التقاسیم مقدسی، و 

تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان جواد مشـــــــکور و رج بنیا و تاجیکان غفوروف کتاب یکم، و به نقل از ویلس بعی باکتریا 

تالیف استرابو چاپ لندن در سال ١٩١٢ و جغرافیای بشـــــــری افغانســـــــتان تألیف رحمتی و به نقل از جغرافیای تاریخی 
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افغانستان تألیف پوهاند عبدالحی حبیبی نقل قول شده است (تاج محمد زریر).
قرار تحقیق اوستاشناسان، صرف بنیادی این نام سفدی بوده است. به قول جیکسن (Jukson) در نسخ هی اوستا تحریر قرن ُُ

هفتم میلادی که از سمر قند کشف شده است، این نام بخل بامی آمده که در ادب پارسی دری، بلخ بامی آمده است (جمل هی 

آریانا، شمار هی ٢٢٩، صص١١ -١٢).

 بلخ در منابع هند در اتهرواویدا کتاب چهارم ری گویدا (١٤٠٠) قبل از میلاد به شـــکل بلهیکه و در داســـتا نهای حماســـی 

مهابهاراتا نیز به صورت بلهیکه آمده است (صدیقی، شهرهای آریانا).

 واژ هی «باکتریا» یا باختر به حیث نام بخدی، نا مگذاری جدیدتر است و به زمان هخامنشـ یها به سد ههای ششـم و پنجم قبل 

ِاز میلاد تعلق م یگیرد که به تعقیب آن یونانیان، این ســــــــر زمین را باکتریا و باکتر گفت هاند؛ چنان که در آثار هردوت مورخ و 

بطلیموس جغرافیانویس یونان، این اسم بازتاب یافته است و از همی نجاست که باختر یا باکتریا شکل متحول آن معنای شرق 

یا خاور آمده است؛ چون در مشرق، امپراتوری ساسانیان و اعراب موقعیت داشته است.

ِغزنی نیز مانند بلخ، شهرت تاریخی و کهن داشته که در اوستا بنا بر نگارش جلد سوم قاموس جغرافیایی افغانســـــتان، به نام 

کخره از سیزدهمین سرزمین اوستایی بوده اسـت. که نترین نامی که در مورد غزنه در سـد هی دوم میلادی از قول بطلیموس 

ذکرشـده اسـت، «گنزکه» یا «گزاکه» (Gazaca) بوده اسـت که آن را در یونایی به صـورت گزوس (gazos) ثبت کرد هاند (غبار، 

 .(١٣٣٤
پروفیسور ب نوینست هم کلم هی غزنی را در یک پارچ هی سفدی [گزنک] یافته و آن را خزان هی [گنج وکنز] تعبیر کرده است.ُ

بنا برتعبیر بورث و رث و بی وینســـــت، واژ هی گزنک با گنج پارسی دری به همین معنا درس تتر است و از نگاه اشکال صوتی و 

تطابق و ا کها (واحدهای صـــوتی) به ی کدیگر قابل تعوی ضاند. [گ] و [غ] هر دو کامی بوده و در یک ویژ هگی متفاو تاند که 

نخســــتین، بندشی و دومی سایشـــــی است. به هر صورت، در شرایط کنونی معادل کلم هی گزنک اسمای معمول؛ مانند: 

ککرک، ترنک، رامک، دهک، نام جاهایی اســـــت در غزنی که در آثار تاریخی و جغرافیایی طی ســــــا لهای متمادی بازتاب 

یافت هاند.

این شهر در قبل از اسلام به مدت هفتصــدسال، مرکز زابلســـتان بوده است و آبدات تاریخ یای که ه ماکنون در تپ هی سردار، 

جوی آهن و کتیب ههای خوات ناهور و ککرک در دست است، [نشــــــــا نگر آن است که غزنی] قر نها مرکز تمدنی و عقیدتی 

مدنی تهای زردشتی و بودایی بوده است و در بعد  از اسلام، پس از آن که امیر عادل ناصرالدین الله سـبکتگین، این شـهر را از 
ً

تصـرف لاویک تصـرف کرد، دولت غزنوی که قبلا به وسیله الپتگین اسا سگذاری شده بود، به حد اعلای آن استحکام یافت و 

در دور هی ابوالقاسم نظا مالدین محمود به حد اعلایی از ترقی رسید که با داشتن قصـــرهای عالی و منازل باشکوه و بازارهای 

تجارتی و ایجاد مراکز بزرگ، بازارهای آن به  ویژه ایجاد اصـــناف مختلف از جمله کوی ســــبدبافان، کوی ســــی مگران، کوی 

جوهرفروشـان و ایجاد مدارس مختلف و مراکز بزرگی علمی که آن شــهر را لقب عرو سالبلاد و مدین هالثانی داده اســت، قابل 

یادآوری است.

اوضاع ادبی در دور هی غزنویان (٣٤٩ – ٥٨٣ هـ .ق)

به نوشـت هی میر غلام محمد غبار «الپتگین یکی از کارمندان نظامی و ملکی دولت سـامانی بود که به درج هی سـپ هســالاری و 
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حکومت خراسان شمالی رسید؛ ولی وقتی که در نظریات او و امیر منصـور اول، ششــمین امیر این خانواده، روی جانشــینی 

عبدالملک اختلاف واقع شد، او نیشــاپور را که در آ نجا سپ هسالار بود، ترک نموده و بعد از یک سلســـله گیرودارهای نظامی، 

وارد شهر غزنی شد و به زودی توانست اساس یک حکومت را درسال ٣٤٩  هجری قمری در غزنی بگذارد».

او غزنه، بســـت، قســــمتی از کابل و لوگر را نیز به حکومت محلی ملحق کرد و در سال ٣٥٢ وفات یافت. بعد از مرگ او اسحق 

بلکاتگین حکومت را ندید. 

 درسال ٣٦٦ هجری قمری، ناصرالدی نالله سبکتگین، امور سلطنت را به دوش گرفت و به حکومت محلی قبلی بسنده نکرد و 

دامنه کشـورش را به جانب شرق تا سواحل سند، حدود طبیعی آریانا در عهد کوشانیان رسانید. او در حمایت از سامانیان بلخ 

در مقابل دشمنان داخلی و خارجی آ نها هرگز فروگذاشت نکرده و برخلاف پالیسی نظامی الپتگین، رضایت خاطر سلاطین 

سـامانی را حاصـل نمود. سـلطان سـبکتگین در ســال ٣٨٦  هجری قمری در نواحی بلخ جان ســپرد وجناز هی او را به غزنی 

آوردند که در دامن هی کوه روضه دفن گردیده است.

بعد از وفات سبکتگین، فرزند نا مدار او ابوالقاسم نظا مالدین محمود غزنوی ادار هی امور خراسان را به دوش گرفت که در تاریخ 

نظامی و ادبی مشـــــرق، مقامی عالی دارد. سلطان محمود غزنوی هم از نظر ادار ه، خراسان بزرگ را وسعت بخشــــــید و هم 

سیاست، علم و ادبیات و تاریخ کشــورش را ترقی داد. این سلطان غزنه را بی شتر به حیث فاتح و مشـــوق زبان وادبیات فارسی 

دری خواند هاند.

وضــع ادبی دور هی غزنوی، دور هی ترقی و اقتدار علوم از مه مترین ادوار ادبی شــمرده م یشــود. در این دوره، غزنی را از نظر 

تاریخ، فرهنگ، تجارت و داشتن مراکز علمی و تحقیقی صدها شاعری را مانند: عنصری بلخی، فرخی، فردوسی، منوچهری 

سنایی و مؤرخین بزرگ؛ چون: ابوسعید عبدالحی گردیزی، عتبی، مؤلفین تاریخ سیســــــتان و در عرص هی علوم، ابو ریحان 

بیرونی؛ یکی از نمایند  ههای برجســـــت هی آن بخش را داشت. جنبش حماس هسرایی و مثنو یهای عارفانه و داستانی، درین 

دوره به معراج خود رسیدند و درکنار مدارس علمی؛ چون: مدرسه عرو سالفلک غزنی در بلخ، نیشـــاپور، هرات و سیســـتان، 
مدارس متعددی بنا گذاشته شد. در دور هی سلطان محمود برای بار اول در دریای آمو پل بســــته شد تا روابط تجارتی و اموال ُ

را هبردی از طریق همین پل ارتباط بین هند، ماوراءالنهر و آسیای صغیر را تا خراسان تأمین نماید و راه ابریشـــم و معبر نیلاب، 

تمامی مراکز اقتصــادی را درحوز ههای خراسان، نی مقار هی هند و ماوراءالنهر بی شتر از پیش رونق بخشـــیده بود. از تدقیق و 

ِپژوهش متون ب هجاماند هی دور هی غزنوی چنان به ملاحظه م یرسد که بلخ در آیین هی تاریخ و ادب این دوره باز تابی گسـترده 
داشته که به گون هی کوتاه به کاربرد مؤلفین وسخ نسرایان دور هی غزنوی پرداخته م یشود. ناگفته پیداست که این  اصـطلاح 

هم در متون ب هجاماند هی نثرهای ادبی و تاریخی و هم انواع و گون ههای مختلف شعر، انعکاسی وسیع و گســــــــترده داشته؛ 

چنان که در تاریخ بیهقی تألیف ابوالفضــــل محمد بن حســــین کاتب چنین آمده است: «از بوعلی اسحق شنودم که گفت: 
َُ

ابومحمد میکائیل گفتی "چه جای بغض است که فی کلها خللا و وزیر بوسهل زوزنی با وزیر معزول حســنک، سخت بد بود که 

در روزگار وزارت بر وی استخفا فها کردی تا خشـــــــــم سلطان را بر وی دایمی م یداشت و به بلخ رسانید بدو آ نچه رسانید» 

(بیهقی، ١٣٨٣).

در جای دیگر این اثر بزرگ م یخوانیم: «و از خواجه ابو نصـــر شنودم که گفت: "مرا درین هفته یک روز سلطان بخواند و خالی 
ِِکرد و گفت : این کارها یکرویه شــد بحمدلله و منه و رای بر آن شــد که بدین زودی ســـوی غزنین نرویم و از ای نجا ســـوی بلخ ُ ِ
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کشیم"» (بیهقی، ١٣٨٣).

بیهقی در وقایع سال (٤٢١) هـ مینگارد که :« وبدان رسیدم که سلطان مســــــعود حرکت کند از هرات سوی بلخ آن تاریخ باز 
ماندم ... . تا آنچه رفت اندرین مدت که لشکر از یگنا باد به هرات رفت و وی را از این قلعت کوهتیز به قلعه مندیش بردند به شما ُ

می بازنموده آید و تاریخ تمام گردد. و چون از این فارغ شدم آنگاه بسـر آن بازشوم که مســعود از هرات حرکت کرد بر جانب بلخ 

اِن شاءالله. (بیهقی، ١٣٨٣).

این مورخ نا مدار کشور در خصوص آمدن سلطان مسـعود به بلخ چنین وضاحت داد هاند که جلد پنجم تاریخ خود را به ذکر این 

موضوع خاتمه بخشـید است: «و سلطان مســعود رضی الله عنه به سعادت و دوس تکامی م یآمد تا به شبورگان رسید و آ نجا 

ِِعید اضـحی بکرد و به سـوی بلخ آمد و آ نجا رسـید روز سـه شـنبه... و به کوشــک در عبدالعلی فرود آمد به ســعادت و جهان، 
عروسی آراسته را مانســت در آن روزگار مبار کاش؛ خاصه بلخ، بدین روز گار. دیگر روز بار داد سخت باشکوه و اهالی بلخ که به 

خدمت آمده بودند با نثارهای بســیار، با نیکویی و نواخت بازگشــتند و هرکســی به شغل خویش مشــغول گشــت» ( بیهقی، 

.(١٣٨٣

ه مچنان در وصف دیوان رسالت در بلخ از این مؤلف چنین م یخوانیم: «و استادم ابونصــــــر رحمته الله علیه، به هرات چون 
ُ ِد لشکسـت های همی بود؛ چنان که باز نمود هام پیش از این، و امیر رضی الله عنه به چند دفعت، د لگرم کرد تا قو ید لتر شد و َ

درین روزگار به بلخ، نواختی قوی یافت و مردم حضرت چون در دیوان رسالت آمدندی» (بیهقی، ١٣٨٣).

رـالدی نالله سـبکتگین، ابوالقاسـم سـلطان محمود و فرزندش  شهر بلخ به حیث یکی از حوز ههای تمدنی از دید الپتگین، ناص

مسعود از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که بی شترین توج هی ایشـان به ویژه از سلطان محمود وسلطان مسـعود روی امنیت، 

ِتجارت، دانش و پا یمردی مردم آن متمرکز بوده است. از روایات تاریخی برم یآید که دریای آمو حد بخ شبند یشـده بین بلخ 

بامی و آن سـوی دریا را محمود غزنوی و ایلک خان به حیث یک مرز در تفاهم باهم قبول کرده بودند که بعد از ســرپیچی ایلک 

خان، سلطان محمود روی دریای آمو پل بست و ایلک خان را سرکوب و حکومت خراسان را در شمال دریای آمو گسـترش داد. 

هم چنان ادار هی سلطان محمود در دور هی وزارت ابوالفضـــــــــل اسفراینی طی یک فرمان، زبان فارسی دری را در گویش و 

نوشته، جا یگزین زبان عربی که تا آن روزگار در ادار ههای ملکی و لشکری معمول بود، رسمیت بخشـید که امروز آثار و دواوین 

شعر و نثر و کتا بهای علوم نقلی وعقلی به این زبان زیور طبع یافت هاند.

ِدر جلد ششم تاریخ بیهقی، ذکر بردارکردن امیر حسنک وزیر در بلخ با فصـاحتی عالی و بلاغتی تمام به قلم توانای ابوالفضـل 
شرح یافته که خواننده تصـــــور م یکند که خود، ناظر این صحن هی غ مانگیز است که در نتیجه، حس انتقام ابوسهل زوزنی و 

ً
رـا نقل م ینمایم: «فصـلی خواهم نبشـت در  عاقب تنیندیشی امیر مسعود در بلخ اتفاق افتاده است که جا یجای آن را مختص

ابتدای این حال بردارکردن این مرد.... این بوسهل، اما مزاده محتشـــــم و فاضل و ادیب بود؛ اما شرارت و زعارتی در طبع وی 

مؤکد شده که با آن شرارت، د لسوزی نداشت و همیشــــه چشـــــم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشـــــم 

گرفتی.... این مرد از کرانه بجستی  و فرصت جستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی .... و 

چون امیر مسـعود از هرات، قصــد بلخ کردی؛ علی رایض حســنک را به بند م یبرد.... وقتی مرا گفت: «هرچند بوسهل مثال 

داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی و به بلخ در امیر م یدمید که ناچار حسنک را بردار 

باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی.... وچون خدا عزوجل بدان آسـانی تخت ملک به ما داد، اختیار آن اســت 
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که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم؛ اما در اعتقاد این مرد سخن گویند. بدان که صلت مصـریان بسـتد به رغم 

خلیفه، و امیرالمؤمین بیازرد و مکاتبت از پدرم بگســت، و م یگویند رسول را که از نیشــاپور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده 

بود که حسنک، قرمطی است، وی را بر دار باید کرد».

چون مخالفت بین خلیف هی بغداد و خلفای مصــر، روی دایر هی حاکمیت موجود بود و عقد های را که امیر مســـعود در دور هی 

سلطنت پدرش سلطان محمود که حسنک وزیر او بود، در دل داشت، ابوسهل که در دستگاه اداری مسعود شغل وزارت را تازه 

مشـــق م ینمود، از موقع استفاده نموده تا فرمان ب هدارکشـــیدن او را هرچه زودتر فراهم نمود؛ چنان که در این باب از بیهقی 

م یخوانیم: «و آن شب تدبیر بردارکردن حســـــــنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جمل هی پیکان که از بغداد 

آمد هاند و نام هی خلیفه آورد هاند که حسنک قرمطی را بردار باید کرد.... حسـنک را به پای دار آوردند.... حسـنک را فرمود که 

جامه بیرون کش؛ وی دست اندر زیر کرد وجبه و پیراهن بکشید و دور انداخت. با دستار و برهنه با ازار بایستاد و دس تها درهم 

زده تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار و همه خلق به درد م یگریســـــــتند.... در این میان احمد جام هدار بیامد 

سواره، روی به حســـنک کرد و پیغامی داد که خداوند سلطان م یگوید: "این آرزوی توست که خواسته بودی و گفتی که چون 

تو پادشاه شوی، مرا بردارکن؛ ما بر تو رحمت خواستیم کرد؛ اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمطی شد های و به فرمان او 

بردار م یکنند". حسـنک هیچ پاسخ نداد. حســنک را سوی دار بردند و به جا یگاه رسانیدند. همه زار زار م یگریســتند و او را 

سن گباران نمودند تا سرش به خلیف هی بغداد بفرستند. مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور؛ چنان شنودم که دوسه ماه از او، 

این حدیث نهان داشتند. چون بشنید، جزعی نکرد چنان که زنان کنند؛ ب لکه بگریسـت به درد، چنان که حاضران از درد وی 

خون گریستند؛ پس گفت: "بزرگا مردا که این پسـرم بود که پاشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسـعود 

آن جهان"» (بیهقی، ١٣٨٠).

در قرن چهارم هجری، سـامانیان بلخ در ماوراءالنهر حاکمیتی وسـیع داشـتند و در این طرف دریای آمو از باغ خراســان یعنی 

بلخ، هرات، مرو الی نیشــــاپور نیز داخل پادشاهی این دودمان بود که بعد از سال ٣٤٩ هجری و تأسیس سلطنت در غزنی به 

ویژه در دور هی ســلطنت امیر عادل ســـبکتگین که از ســـواحل دریای آمو تا دریای ســـند و بحیر هی عرب حکم راند و بعد از 

وفا تاش در نواحی بلخ در سال ٣٨٦ ، پسرش سلطان محمود امیر و جها نگشای معروف به جایش نشـسـت و تمام خراسان، 

ماورا ءالنهر، فارس، عراق عجم و هند بر او مســـلم شد. به دربار خلیفه القادربالله عباسی نام های نوشت و القاب یمی نالدوله و 

امی نالمله محمود ولی امیرالمؤمین را از دربار بغداد یافت و خلع تهای گرا نمای هی خلیفه را به دربار عام بلخ پوشـــــید در ماه 

ذ یالحج هی سال ٣٨٩ هجری قمری درگذشت.

در قل مرو ســـلطنت ابوالقاســـم نظا مالدین محمود، دو فرق هی اســـلامی آزادی مذهبی داشـــتند: یکی فرق هی مذهبی امام 

ابوحنیفه نعمان بن ثابت مشـهور به امام اعظم «رح» که اهل سنت است که یکی از مراکز علمی و فکری ایشـان در بلخ بود و دو 

دیگر، شیعیان اثناعشری که در شهرهای خراسان و عراق زند هگی داشتند (حبیبی، ١٣٩٠).

از همان وقتی که لشـــــــــکریان عرب در حدود سا لهای ١٨ – ٢٢ هجری قمری به قیادت احنف بن قیس تمیمی، صفحات 

جنوب آمو را تا تخارستان گشودند (طبری جلد ٣، ص ٢٤٤ و ابن ایثر، ٣ : ١٦)، به نوشت هی هیون تسـنگ زایر چینایی، نوبهار 

بلخ مرکز دین بودایی بود و مســلمانان توانســـتند آن معابد قدیم را از بین بردارند و بلخ را مبدأ سوقیات لشـــکر و مرکز پرورش 

فکری اسلامی بســـازند و همین وضع الی قرن پنجم هجری ادامه داشت؛ چنان که در علوم اسلامی؛ مانند: تفســــیر، فقه، 
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کلام، حدیث، حتا مباحث عرفانی و تصـــــــوفی و برخی از علوم عقلی در بلخ پرورده م یشد. این شهر را قب ۀالاسلام و به قول 

فضــایل بلخ «دارالفقها» و دارالاجتهاد م ینامند. در پنج قرن اول، بســـا از رجال دینی و علمای عربی در بلخ تربیت گردیده و 

رجال بلخی را در مراکز فقهی و علمی عرب و حجاز، کوفه، بصـــره، بغداد م ییابیم که با انتقال علوم اسلامی به خراسان و بلخ 

م یپردازند؛ مانند: ابو مطیع، قاضی بلخ متوفی ١٠٤هـ. کســـــــــی که از بلخ به خدمت ابوحنیفه پیوست و در فقه و فتوی به 

ِدرج های رسید که امام ابوحنیفه به حضور خود، او را به دادن فتوی گماشت و امام مالک بن انس م یگفت: «در بلخ، قاض یای 
است که قای ممقام انبیا است» (فضــایل بلخ) و ابو یوسف، قاضی بغداد که از بزرگان اصحاب امام ابوحنیفه بود، گفتی: «لیس ََ

ِماوراءالبحر افقه من ابن مطیع البلخی» و عم یحی بن اکشــم قاضی بغداد و بصـــره در بار هی علمای بلخ گفته بود که در هیچ ُ

شهری، آن علما و فضلا دیده نشد که در بلخ» (فضایل بلخ، ٢٤).

چون در نیم هی دوم قرن چهارم الی قرن ششــم هجری، غزنویان حاکمیت خراسان را اداره م ینمودند و مدرس هی فقهی امام 

ابوحنیفه در بلخ و خراسان در نصـف اول قرن پنجم تقسـیم ادوار فقه حنفی در دوره سوم اجتهاد در مسـایل واقع بود و دور هی 

اجتهاد در مذهب را سپری کرده بود و از طرف متقدمان علمای اهل سـنت در دور هی اول و دوم فقه، کتا بهایی نوشـته شـده 

است؛ مانند اختلا فالصـــحابه امام اب یحنیفه و اختلاف ابوحنیفه و ابن ابولیلی از قاضی ابو یوسف و اختلاف یعقوب و زفر از 

محمد بن شجاع بلخی که درین کتا بها علمای حنفی در مدرسـ هی بلخ و دیگر بلاد اسـلامی مذهب حنفی با مذاهب اربعه را 

در قید خلاف در نظر داشت هاند وکتب الروضـه فی اختلاف العلما تألیف احمد بن محمد غزنوی متوفی ٥٩٣ هـ و زبدة الاحکام 

فی اختلاف الائمه تألیف عمر بن اسحق غزنوی از اکابر علمای مذهب حنفی از این قبیل است (حبیبی، ١٣٩٠).

شهر بلخ که در دور هی سـلطنت چهار سـلطان عهد غزنوی، بعد از غزنی مطر حترین شـهر اسـت که بی شترین وقایع تاریخی و 

سـیاسـی این دودمان در آن واقع شـده اسـت، علاوه از آثار نثر فارسـی دری؛ مانند: تاریخ بیهقی، تاریخ زی نالاخبار گردیزی، 

تاریخ سیســــتان، تاریخ عبدالجبار عتبی بهر های کافی داشت. در آثار شعری این دوره نیز باز تاب گســــترده داشته است که 

دیوا نهای قصـاید و مثنو یهای داستانی و حماسی و عارفانه مانند شا هنام هی فردوسی و دیوان حکیم سنایی غزنوی از بلخ با 

عظمت خاصی یاد کرد هاند؛ چنان که در این نمون هها به نوشت هی رشیدالدین و طواط بلخی مؤلف حدایق الســـحر فی دقایق 

الشـــعر آمده است: «فرخی، عجم را ه مچنان است که متبنی عرب را. فرخی مداح امیر کبیر ابوالمظفر، این قصــــیده را که 

مطلع آن این است سرده است:

تا پرند نی لگون بر روی پوشد مر غزار

پرنیان هف ترنگ اندر سر آرد کو هسار

***

هر نباتی کز سرگور دقیقی بر دمد

گر بپرسی ز آفرین تو سخن گوید هزار

(دیوان فرخی، ص ٢٨٠)

همچنان که در دیوان منوچهری دامغانی، شاعر دربار مسعود م یخوانیم:

بوالعلاء و بوالعباس و بوسلیک و بوالمثل

آن که از ولوالج آمد، آن که آمد از هری
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از حکیمان خراسان، کو شهید و رودکی

بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی

(دیوان منوچهری)

به این ترتیب در دیوان منوچهری، از شــهید بلخی، ابوشــکور بلخی، ابوالمؤید بلخی، ابو محمدبدیع بلخی، معروفی صــانع 

بلخی و دقیقی بلخی، شاعر حماس هسرای و سرایند هی گشــــتاس پنامه یاد گردیده است. یا در قصـــــید هی معروف اوکه زیر 

عنوان : «شبی گیسو فروهشته به دامن» به این دو بیت آن به طور نمونه برم یخوریم:

سر از البرز برزد قرص خورشید

چو خو نآلوده ذردی سر ز مکمن

به کردار چراغی نی ممرده

که هر ساعت فزون گرددش روغن

(دیوان منوچهری، ص «ع» مقدمه)

بلخ به حیث یک شـــهر مقدس و پاک در تاریخ تمدنی شـــرق، به ویژه در خراســـان، جا یگاه ابراهیم ادهم، شــــفیق بلخی، 
احمدخضـرویه وصدها عارف و صوفی بوده است که حتا قبل از کشــف مرقد مطهر سیدناعلی بن اب یطالب کر مالله وجهه در ُ

قرن نهم هجری، یکی از مراکز بزرگ علمی و معرفتی بوده؛ چنان که ابوالمجد مجدود ســــنایی غزنوی، مثنوی معرو فاش را 

«کارنام هی بلخ» نا مگذاری کرده است. او از شاعران دور هی بهرا مشاه غزنو یست که برای بار نخســــت از عرفان عملی سخن 

گفت و اندیشـــــــ ههای عارفان هی خود را از طریق شعر در گون ههای مختلف آن بیان کرد. او بنیا نگذار ادبیات عارفانه در شعر 

فارسی دری است که خاقانی، نظامی، عطار، مولوی بلخی، سعدی، امیر خسرو دهلوی، جامی، بیدل و دیگران در این بخش 

به او اقتدا کرد هاند. خداوندگار بلخ، مولانای بزرگ، همواره سـنایی را اما مالغیب، شـیخ کبیر و فخ رالعارفین لقب داده اســت؛ 

چنان که گوید:
ُ

تر کجوشی کرد هام من نی مخام

از حکیم غزنوی بشنو تمام

در اله ینامه کرده شرح این

آن اما مالغیب، فخرالعارفین

(مثنوی مولوی)

سنایی غزنوی در مثنوی کارنام هی بلخ از عظمت بلخ این چنین یادآوری م یکند:

بزن از بلخ رو سوی غزنین

اوت خود ره دهد به علین

***

تا زکون و فساد برگذری

زان سپس عالم بقا سپری

تا ببینی چو قلزم جودی
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دولت خاندان محمودی.

(سنایی، کارنام هی بلخ، ص ١)

سنایی بی شترین وق تها یشان را در بلخ سپری نموده و در راه رسیدن به بلخ، رن جهای سفر را تحمل نموده که بعد از رسـیدن 

در بلخ مد تها در آن شهر اقامت داشته و از آ نجا به بیت الله شریف مســــافرت نموده است. او در قصــــید های که با اشتیاق 

کعب هی مکرمه سروده، از بلخ و یاران آ نجا یاد کرده است؛ چنان که م یخوانیم:

از فراق شهر بلخ اندر فراق از چشم و دل
گاه در آتش بویم وگاه در توفان شویم.ُ

ِکارنام هی بلخ را سنایی قبل از تولد بار دوم خود سرود هاند که تغییر حال در او رخ نداده بود و پس از مدتی در بلخ آمد و قصــاید 

عرفانی را در بلخ سروده و در همان شهر، صاحب حال شد؛ چنان که از او م یخوانیم:

با سخ نهای سنایی خاصه در زهد و مثل
فخر دارد خاک بلخ ا مروز بر بحر عدن.َ

پاییدن دوا مدار سنایی در بلخ را م یتوان از این بیت او دانست:

تا به بلخ آمدم به غره و سلخ

عیش من بوده مثل مصحف بلخ

و این چند بیت از قصید های در دیوان سنایی انتخاب گردیده است:

برگ ب یبرگی نداری، لاف درویشی مزن
َ

رخ چو عیاران نداری، جان چو نامردان مکن

***

هرچه بینی جز هوا، آن دین بود، بر جان نشانَ

هرچه یابی جز خدا، آن بت بود درهم شکن

سر برآر از گلشن تحقیق تا در کوی دین

کشت هگانی زنده بینی انجم ندرانجمن

***
َ

هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد؟

درد باید عمرسوز و مرد باید گا مزن

سا لها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

***

با سخ نهای سنایی، خاصه در زهد و مثل

فخر دارد خاک بلخ ا مروز بر بحر عدن 

(دیوان سنایی، ص٤٨٦).
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